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 نیویورک کنوانسیون و ایران حقوق در داوری به ارجاع قابلیت بر عمومی نظم تأثیر

 1عزيزياني مجيد

 majidaziziyani@gmail.com. رايانامه: گروه حقوق خصوصي، دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري، تهران، ايران .1

 چکيده ات مقالهاطلاع

 پژوهشي نوع مقاله:
 نظم منابع ساير و آمره قواعد برخلاف توافقات از مانع داخلي حقوق در عمومي نظم
 بحث با داوري ابتداي در عمومي نظم به استناد معیار واقع، در. شودمي عمومي
 بند «ب» و «الف» پاراگراف اساس بر. شودمي مرتبط داوري به دعوي ارجاع قابلیت
 آراي و هانامهموافقت اجراي و شناسايي خصوص در)نیويورک  کنوانسیون 5 مادۀ 2

 موانع جزء و مفهوم دو عنوانبه عمومي نظم و پذيريداوري ،(خارجي داوري
 براي توانندمي قضايي مراجع که اندشده ذکر صادره آراي اجراي و شناسايي
 و جايگاه تبیین هدف با حاضر مقالۀ. جويند تمسک آنها به رأي اجراي از جلوگیري
 پرسش اين پاسخ يافتن دنبالبه المللي،بین تجاري هايداوري در عمومي نظم نقش
 پژوهش اين چیست؟ داوري به ارجاع قابلیت و عمومي نظم میان رابطۀ که است
 ارتباط داوري به ارجاع قابلیت و عمومي نظم مفهوم دو بین که است آن از حاکي

 تواندمي آمره قواعد و عمومي نظم به مربوط قواعد رعايت عدم. دارد وجود تنگاتنگي
 پژوهش در اين مقاله. گردد آن اجراي عدم يا داوري رأي ابطال به منجر مورد حسب
و  ايکتابخانه روش به قضايي رويۀ تحلیل با تطبیق خارجي، و داخلي منابع مطالعۀ با
  .ته استصورت گرف کاربردي و توصیفي -شیوۀ تحلیلي به

 تاريخ دريافت:

22/55/1051 
 تاريخ بازنگری:

11/15/1051 
 تاريخ پذيرش: 

22/15/1051 
 تاريخ انتشار برخط:

51/50/1052 

 ها:کليدواژه
 داوري،
 ،پذيريداوري

 نیويورک، کنوانسیون
 .عمومي نظم

 استناد
 و ايران حقوق در داوري به ارجاع قابلیت بر عمومي نظم تأثیر(. 1052) عزيزياني، مجید
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 . مقدمه1
يکي از مباحث مهم نظم عمومي در جريان داوري، بررسي قابلیت يا عدم قابلیت موضوع اختلافي طرفین به 

در مرحلیۀ داوري را   فیه امکان قابلیت طرح و رسییدگي اساساً موضوع متنازعآيا داوري است؛ به اين معنا که 
دارد يا خیر؟ در صورت پاسخ عدم قابلیت ارجاع به داوري، عامل و مانع اساسي اين امر، رعايت نظم عمیومي  

در قابلییت ارجیاع بیه داوري بیا نظیم عمیومي ارتبیاط دارد؟        آيیا  ن است که ايال ؤساست. به عبارت ديگر، 
جاع داد و الزاماً براي حل و فصل آنهیا بايید بیه    توان به داوري ارکشورهاي مختلف برخي موضوعات را نمي

کند، ولیي همگیي در   مراجع قضايي مراجعه کرد. مصاديق اين موضوعات از کشوري به کشور ديگر فرق مي
اند که چون اين اختلافات به نظم عمومي و منافع عمیومي میرتبط هسیتند امکیان حیل و      يک امر مشترک

هیا مشیخ    معمولاً دولت  .(edfern & Hunter, 2005: 147Rفصل آنها از طريق داوري میسر نیست )
شیوند. در ايین حالیت،    کنند که کدام موضیوعات معیین بیه دلییل نظیم عمیومي از داوري مسیت نا میي        مي
 .(Mante, 2017: 277شود )پذيري اختلافات به داوري بر مبناي آن موضوعات بررسي ميقابلیت
و لیزوم تصیويب مراجیع    قانون آيیین دادرسیي میدني     056 ۀآيا ممنوعیت مندرج در ماد ،نمونه رايب

 ۀمطابق قواعد عام ازجمله اطیلاق میاد   ارتباطي با نظم عمومي دارد يا خیر؟ 052 ۀدر موضوع ماديادشده 
برخي دعاوي بیه   ارجاعِ ،گذاران با دو روشدعاوي به داوري است. قانونهمۀ اصل بر قابلیت ارجاع  ،050

طیور مشیخ  و مصیرح در    بیه  در برخي موارداند. لزم طي تشريفات خاص نمودهداوري را ممنوع يا مست
انید و برخیي   مبادرت به اين ممنوعیت نمیوده  ،اعم از قانون اساسي، قانون داوري و قوانین خاص ،قوانین
ي داوري در مواقعي که اساساً موضیوع  أفقط با استناد به نظم عمومي، در مقام بطلان رسکوت و  اديگر ب
 ،نمونیه  رايبی  .آينید ، برمیي اسیت  ي به استناد مغايرت با نظم عمومي قابلیت ارجاع به داوري نداشتهداور

مورد معاملات و قراردادهاي واقیع بیین اتبیاع ايرانیي و      در»ین دادرسي مدني: يقانون آ 056 ۀمطابق ماد
انحاء ملتیزم شیود کیه    نحوي از  تواند بهنشده است طرف ايراني نمي خارجي، تا زماني که اختلافي ايجاد

تي ارجاع نمايد کیه آنیان داراي همیان تیابعیتي     أدرصورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هی
قسیمتي کیه    قراردادي که مخیالف ايین منیع قیانوني باشید در      باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و
ال آن اسیت کیه   ؤسگفته، پیشقانون  520 ۀهمچنین حسب ماد .«مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود

و  056 ۀآيا ممنوعییت منیدرج در میاد    ،نمونه رايقابلیت ارجاع به داوري با نظم عمومي ارتباط دارد؟ بآيا 
 ارتباطي با نظم عمومي دارد يا خیر؟ 052 ۀدر موضوع ماد يادشدهلزوم تصويب مراجع 

 طیرفین  کیه  رودمیي  کیار بیه  امیري  دقواعی  معرفیي  براي اغلب عمومي نظم مفهوم داخلي حقوق در
 نظیم " عنیوان  بیا  عمومي نظم خصوصي المللبین حقوق در» کهدرحالي . کنند عدول هاآن از توانندنمي

 در دارصیلاحیت  الاصیول علیي  خیارجي  قیانون  اعمیال  از که سازدمي قادر را دادرس "الملليبین عمومي
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 جنییدي، ) «کنید  امتنیاع  است، متبوعش حقوقي منظا اساسي حقوق و اجتماعي مفاهیم ناقض که مواقعي
نظم عمومي در حقوق داخلي مانع از توافقات برخلاف قواعد آمره و  ،شده(. مطابق تعاريف ارائه21: 1926

بايد  ،الاصول آمره هستندین دادرسي جزء قواعد علييد و ازآنجا که قواعد آشوساير منابع نظم عمومي مي
اگرچیه   .و توافق خلاف آنها معتبیر نیسیت   استخود از مصاديق نظم عمومي گفت موانع ارجاع به داوري 

اما توجه به اين نکتیه حیائز    ،ممکن است نظم عمومي را بیشتر در منابع آن در خارج از قانون دنبال کنیم
لذا هريک از موانع  شود؛شمرده ميالاصول بخشي از نظم عمومي داخلي اهمیت است که قواعد آمره علي

خیود از   ،ین دادرسي مدني و قیوانین خیاص  ياعم از قانون اساسي، آ ،به داوري در هريک از قوانینارجاع 
 (11: 1910بازگیر،  و نیا)شهبازي مصاديق نظم عمومي هستند

انید؟ آيیا   ريشیه  يیک  از هردو عمومي نظم و پذيريهدف و سؤال اصلي مقاله اين است که آيا داوري
 نظیم  نقض اجراي ضمانت يا اينکه دشومي مطرح شدهصادر رأي يمحتوا خصوص در عمومي نظم ايراد
در اين راستا مقالاتي  گردد؟مي محسوب آن اجراي يا و شناسايي منع يا شدهصادر رأي بطلان با عمومي

، اما مطلبي که همواره مغفول مانده اين است که تأثیرات متقابل نظم 1در مورد قابلیت داوري نگاشته شده
لیت ارجاع به داوري در تمام فروض و شقوق مورد بررسي کامل و دقیق قرار نگرفتیه اسیت.   عمومي و قاب

 تمام در داوري به ارجاع قابلیت و عمومي نظم متقابل در واقع، جنبۀ نوآوري مقالۀ حاضر توجه به تأثیرات
ص میورد  اي تاکنون اين مورد را با بررسي رويیۀ قضیايي اشیخا   گونه مقالهشقوق است که هیچ و فروض

 گیرد. تحلیل قرار نداده است. در مقالۀ حاضر علاوه بر مباني، آراي قضايي مرتبط نیز مورد بررسي قرار مي
 

 پذیری. داوری2
در تعیین موضوعات غیرقابل ارجاع به داوري، منافع ملي و مصالح نظام قضايي هر کشور مید نظیر واقیع    

وري، مصالح قضايي، منافع ملي و نظیم عمیومي کیه    ود و علاوه بر حل و فصل اختلافات طرفین داشمي
گذار بوده، مبناي اصلي تعیین مصداق موضوعات غیرقابل ارجاع به داوري خواهد بیود. ايین   مد نظر قانون

موضوعات در همۀ کشورها يکسان نیستند و در حقوق ايران برخي موضوعات غیرقابل ارجاع به داوري در 
 (.22: 1910جنیدي و غیاثوند، ق.آ.د.م ذکر شده است ) 016مادۀ 

ناپذيري نوعي هدف براي ايجاد محدوديت در داوري است. اين مفهوم با عدم قابلییت اجیراي   داوري
ناپیذيري،  نامۀ داوري ممکن است در مواردي غییر از داوري نامۀ داوري متفاوت است، زيرا موافقتموافقت

« پیذيري کلییۀ اختلافیات تجیاري اسیت     اورياصیل بیر د  . »(Ge, 2010: 3)قابلیت اجرا نداشیته باشید   

                                                      
 تجیاري  داوري رأي بیر  قضیايي  نظیارت  اعمال در «داوري قابلیت» معیار (.1911) رضاعلي ايرانشاهي،: نک نمونه، . براي1

 (.2)15 ،بهشتي شهید دانشگاه حقوقي تحقیقات مجلۀ المللي.بین
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(Redfern, 2004: 149) دانان صحبتي و با توجه به پذيرش اين اصل، هرگاه در متون و مقالات حقوق
شده نیست، بلکه است ناهاي اصل است که مورد توجیه قیرار   شود، منظور اصل پذيرفتهپذيري مياز داوري

يي اشیاره  هیا تيمحدودتوان از آن به افق وجود ندارد، اما ميپذيري توگرفته است. در مورد معناي داوري
کرد که هر کشوري به دلیل حمايت از برخي منافع خاص در ارجیاع برخیي موضیوعات بیه داوري وضیع      

 .(Van Den Berg, 2007: 18)کند مي
ییث  ( و برخیي ديگیر از ح  20: 1915اند )ايرانشیاهي،  پذيري را نظم عمومي دانستهداوري منشأبرخي 

  Van Den Berg, 2007: 18)آورنید شیمار میي  ۀ نظم عمومي بیه مجموعپذيري را زيرتقسیمات، داوري
;(Redfern, 2004: 80 . از مکیاني بیه مکیان ديگیر و از      هیا تيمحدودبه همین دلیل ممکن است اين

ي در قیوانین  پذيرهاي مرتبط با داوريباشد. به عبارت ديگر، بیشتر محدوديت ریمتغزماني به زمان ديگر 
داخلي کشورها اختصاص به موضوعاتي دارد که يک خصیصۀ نفع عمومي را بر دوش کشیده و يیا اينکیه   
مربوط به گروهي خاص است که نیاز به حمايت بیشتري دارند. لذا هنگامي کیه کشیوري يیک موضیوع     

رنظیر گیرفتن نظیم    کند، طبیعتاً بیر اسیاس ملاحظیات و د   اختلافي را غیرقابل ارجاع به داوري اعلام مي
پذيري نقش اساسي دارد. علاوه بر مصالح و منیافع  عمومي است و به همین دلیل نظم عمومي در داوري

کننیده و حقیوق رقابیت    عمومي، اساساً رسیدگي به موضوعات مرتبط با حقوق عمومي م ل حقوق مصرف
 قابل ارجاع به داوري نیستند.

ي هیا يداور، در دشیو يمی نظم عمومي در حقیوق داخلیي   امروزه پذيرفته شده است که تعبیري که از 
ي داخلي در حین اعمیال  هادادگاهاقتضا دارند که حتي  هايداوري قابل اعمال نیست. اين المللنیبتجاري 

اعمیال ممنوعییت    کیه  يدرحیال ايراد نظم عمومي، تعبیر محدودتري از نظیم عمیومي را اعمیال نماينید.     
ي همچنان ادامه دارد و اين نحوۀ برخورد خود حیاکي از پیذيرش   المللنیبپذيري در دعاوي تجاري داوري

تفاوت اين دو مفهوم است. از سوي ديگر، تمايل جهاني به قابل حل و فصل بودن کلیۀ دعیاوي تجیاري   
پذيري ازبیین رفتیه   ي که حتي برخي بر اين اعتقادند که مفهوم داورياگونهبهي از طريق داوري المللنیب

پذيري اسیت. برخیي از نويسیندگان    د دلیل ديگري بر تمايز است ناي نظم عمومي و عدم داورياست، خو
دهند و درنتیجه اگر رسیدگي به نامۀ داوري قرار ميپذيري اختلاف را در زمرۀ شروط اعتبار موافقتداوري

قابلیت ارجاع بیه  نامۀ داوري به دلیل عدم هاي دولتي باشد، موافقتاختلاف در صلاحیت انحصاري دادگاه
 (.219: 1911)کريمي و پرتو،  داوري باطل است
نظیم عمیومي را در    کیه  يدرصورتي موجود بین اين دو مانع بايد اظهار داشت هاشباهتدر خصوص 

پیذيري خیود بخشیي از    درنظر بگیريم، داوري –ۀ قواعد آمرهرندیدربرگ -مفهومي که در کنوانسیون آمده
کنوانسیون نیويیورک تنهیا بیه     5مادۀ  2الت، اگر بر اين باور باشیم که بند نظم عمومي است و در اين ح
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ي داخلي همواره هادادگاهيک مسئله و همان نظم عمومي اشاره دارد، درست خواهد بود. همچنین، اينکه 
 يالمللی نیبدار داوري که هردو مانع را به صورت محدود تفسیر نمايند و تا حد امکان طرف اندکردهتلاش 

 مشابهت ديگري از اين دو مفهوم را اثبات کند.  توانديمباشند، خود نیز 
، امیا هريیک در مرحلیۀ متفیاوتي مطیرح      انید شیه يرپذيري و نظم عمومي هردو از يک با آنکه داوري

ي رأ. ايیراد نظیم عمیومي در خصیوص محتیواي      کننديمو ماهیتاً نیز مسائل متفاوتي را تعقیب  شونديم
ي صادرشیده يیا منیع    رأنوعي ضمانت اجراي نقض نظم عمومي با بطیلان  و به دشويمصادرشده مطرح 

شناسايي و يا اجراي آن محسوب خواهد شد. به همین جهت است که در کنوانسییون نیويیورک تنهیا در    
مییان  ي داوري صحبتي از آن بههانامهموافقتو در بحث از  شوديمي داور مطرح رأمرحلۀ پس از صدور 

ي مربوط به صلاحیت است و بیر همیین اسیاس هیر     امسئلهپذيري ايراد عدم داوري که يدرحال؛ ديآينم
 . ردیگيم، مورد بررسي قرار شوديمزمان که صلاحیت داور براي رسیدگي به دعوا مطرح 

پیذيري دارد.  تمايز ديگر بین اين دو مفهوم ريشه در امکان اعمال قوانین متعیدد در خصیوص داوري  
وجیود   آنهیا پذيري حاکم است و يا حداقل احتمیال اعمیال   که قوانین متفاوتي بر مسئلۀ داوري گفته شده
، زيرا هیر دادگیاه تنهیا نظیم     شودينماين مسئله در خصوص نظم عمومي اساساً مطرح  کهي درحالدارد؛ 

 . گذارديماجرا عمومي خود را به
 

 عمومی منظ با . مصادیق دعاوی غیرقابل ارجاع به داوری مرتبط3
در اين قسمت به بررسي و تحلیل برخي از مصیاديق و موضیوعات غیرقابیل ارجیاع بیه داوري کیه از نظیم        

پردازيم. ذکر اين نکته ضروري است که در اين قسیمت بیه بییان مصیاديق     اند، ميعمومي نیز تأثیر پذيرفته
م یل ارجیاع دعیاوي راجیع بیه       پذيري نسبيشود و از ذکر مصاديق داوريپذيري مطلق پرداخته ميناداوري

ق.آ.دم اجتنیاب شیده و دلییل     052قانون اساسي و مادۀ  191اموال عمومي و دولتي به داوري موضوع اصل 
پذيري نسبي( نوعي محدوديت است نه ممنوعیت، و با نظیارت  ناآن نیز اين است که موضوعات اخیر )داوري

اوري وجود دارد که از موضوع مقالۀ حاضیر خیارج اسیت.    دادگاه و رعايت تشريفات قانوني، امکان ارجاع به د
 درحالي که در موضوعات شامل ممنوعیت ارجاع به داوري، اساساً امکان ارجاع به داوري وجود ندارد.

 

 دعوای ورشكستگی .1. 3

دعواي ورشکستگي از حیث موضوعي غیرقابل ارجاع به داوري است، زيرا يکي از مصاديق نظم عمیومي در  
نظم عمومي اقتصادي و دادوستد معاملي است و هرگونه اختلال در اين امور مهیم کیه مسیتقیماً بیر     جامعه، 

مرج به بار آورده، صیانت از آن به جهت ارتباط با نظم عمومي برعهیدۀ قیواي   وزندگي جامعه تأثیر دارد، هرج
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بیود. صیدور حکیم     ناپذير و غیرقابل ارجاع بیه داوري اشیخاص خصوصیي خواهید    حاکمه است و نیز توافق
ورشکستگي تجار و بازرگانان از شمول دخالت حاکمیت براي رعايت حفظ نظم اقتصیادي و بازرگیاني اسیت    

قانون تجارت از دعاوي مرتبط با نظم بازرگاني بوده کیه بیرخلاف سیاير     011، 012، 015که مستفاد از مواد 
ۀ موجیب میاد  بهر دخالت در آن را داده است. العموم )دادستان( اختیادعاوي حقوقي در مقابل کیفري به مدعي

دعواي ورشکسیتگي اسیت. ايین     به داوري، ممنوعاز موضوعات اولین مورد قانون آيین دادرسي مدني  016
قانون تجییارت مقییرر    021 ۀگیرد. ماددعوا از دعاوي بازرگاني بیوده و در حقوق تجارت مورد بحث قرار مي

ديیه وجیوهي کیه برعهییده اوسییت      أتوقیف از ت  ۀکت تجاري در نتیجی ورشکسیتگي تاجر يا شر» دارد:میي
د ين معني که دارايي تاجر يیا شیرکت تجیاري کفیاف پرداخیت ديیون او را نکنی       ه اب؛ «ود...شیحاصیل میي

کنید،  بازرگیاني در اقتصیاد جامعیه ايفیا میي     و به علیت اهمییت نقشیي کیه تجیارت      (. 91: 1926ي، قرص)
گذار با وضع قوانین امري در اين اي بوده و قانونیاري داراي جايگاه ويژههاي تجورشکستگي تاجر و شرکت

ل نمیود کیه چیون ورشکسیتگي تیاجر      لاگونه اسیتد توان اينقضیه دخالت کرده است. در توجیه اين امر مي
اقتصیاد   هنتیجدرو  موجب رکود بازار ،ممکین اسیت موجیب ورشکسیتگي ديگر بازرگانان و بستانکاران شده

بیه عبیارت    (.11: 1921مقیام فراهیاني،   قیائم ) ل شده استئعمومي قا ۀآن جنب گذار برايه شود، قانونجامع
کنید و صیدور حکیم ورشکسیتگي     مقررات ورشکسیتگي بیا نظیم عمیومي اقتصیادي ارتباط پیدا مي ،ديگر
امر تحت حکومیت  دادن اين  پس قرار ؛گیردمي راتي دارد که شمول آن بیش از اصیحاب دعیوي را دربریثتأ

(. حل دعواي ورشکسیتگي بیا   019 :1922، صدرزاده) مصیلحت اجتمیاع است لافخصوصي اشیخاص، خی
 ,ware)هیاي کمتیر اسیت    توجه به اصول و مباني حاکم بر حقوق تجارت، با سرعت بیشتر و صرف هزينیه 

میدني صیريحاً بیه     دادرسیي  آيیین  قیانون  016داخلیي و در میادۀ    هايداوري در گذارقانون .(438 :2010
رغیم عیدم تکیرار میادۀ     ممنوعیت ارجاع دعواي ورشکستگي به داوري اشاره کرده است، ولي بايد گفت علي

، ممنوعیت موضیوعات  1گفتهقانون پیش 96مادۀ  2موجب بند المللي و بهشده در قانون داوري تجاري بینياد
 الاتباع است.المللي نیز لازمهاي تجاري بینريقابل ارجاع به داوري در قانون آيین دادرسي مدني، در داو

ولي قابیل   ،نفسه قابلیت ارجاع به داوري را نداردتوجه اين است که دعواي ورشکستگي فيقابل ۀنکت
 016میادۀ   1گیذار در بنید   ، زيرا قانونمل استأبودن ساير دعاوي تاجر ورشکسته به داوري قابل ت اعارج

کستگي را غیرقابل ارجاع به داوري دانسته و تصريحي به دعاوي مرتبط يیا  قانون آ.د.م صرفاً دعواي ورش
ورشکسیتگي دعیوايي    لاماگیر تییاجر قبییل از اعی    ،م ال رايب وابسته به اصل ورشکستگي نداشته است.

نظیر  د. بیه داتیوان آن را به داوري ارجیاع  مطرح کرده باشد، درصورتي که مدير تصفیه مصلحت بداند مي

                                                      
 موجیب  بیه  کیه  ايران اسلامي جمهوري قوانین ساير به نسبت قانون اين»المللي: جاري بینقانون داوري ت 96مادۀ  2بند. 1

 «.داشت نخواهد تأثیري کرد، ارجاع داوري به تواننمي را اختلافات خاصي آنها
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بتوان  ،شودوجه به اينکیه قابلییت ارجیاع بیه داوري اصیل و عیدم قابلیت است نا محسوب ميرسد با تمي
بر اساس بخش  درحالي که در امريکا .ساير دعاوي تاجر متوقف يیا ورشکسیته را بیه داوري ارجیاع نمود

ستگي هاي ورشکقانون ورشکستگي، رسیدگي به اصل ورشکستگي در صلاحیت دادگاه 22از فصل  152
است و در خصوص دعاوي مرتبط با ورشکستگي، صلاحیت دادگاه ورشکستگي صرفاً بیه حیالتي مضییق    

طور که ملاحظیه  ؛ لذا همان(Ge, 2010: 19) شده که طرفین نسبت به مراجعه به آن رضايت داده باشند
ط به تراضي ها منوشد، در امريکا در غیر دعاوي اصل ورشکستگي، يعني دعاوي مرتبط، صلاحیت دادگاه
 طرفین است و در صورت عدم تراضي به دادگاه، امکان تراضي به داوري وجود دارد.

 

 و نسب لاقدعاوی راجع به اصل نكاح، فسخ آن، ط. 2. 3

قانون آيین دادرسي مدني، دعاوي راجع به اصیل نکیاح، فسیخ     016مادۀ  2موجب بند گذار ايران بهقانون
يادشده با توجه به طبیعت دعاوي بل ارجاع به داوري اعلام نموده است. آن، طلاق و نسب را اساساً غیرقا

ات خانوادگي و نظیم  لاحظم، اين دعاوي رگیذار دتوان چنین نتیجه گرفت که مصلحت موردنظر قانونمي
نظیم   ابی  لاق،فسییخ آن و طی   ،به اصل نکاح هاي مربوط(. پرونده625: 1921، مدني) عمومي بوده است
احیوال شخصیییه اسییت     از موضوعات مرتبط باو دعوي نسب نیز  خانوادگي ارتباط داردجامعه و مصالح 

گیذار بیراي حفیظ    و قیانون  به احوال شخصیه ريشه در فرهنی  و نظیم جامعیه دارد   کیه مقررات مربوط 
اي است کیه  گونهطبیعت اين دعاوي به ،ه بر آنلاوع .مصلحت عمیومي نسیبت بیه آنهیا حسیاس است

توان به همین دلیل چنین دعاوي را نمي ؛شیف حقیقیت بیشیتر از فصیل خصومت اهمیت دارددر آنهیا ک
اصول و قواعید آيیین دادرسیي میدني بیه داوري       ۀبه قضاوت داور محول نمود که بتواند خارج از محدود

اح نکی  ۀوقتي زن و مردي در اين موضوع که بین آنان رابطی  ،می البراي ي بپیردازد. أموضوع و صیدور ر
پديد آيد که نکاح بین آنیان فسیخ    لافف دارند يیا وقتیي بین زن و شوهري اختلاوجود دارد يا خیر، اخت
هیدف اصیلي از رسییدگي     يادشده، ۀنظم عمومي در میان است و در هر دو نمون ۀشده است يا خیر، مسئل
طیرفین  اگر  -گذشت کهچنان -گونه دعاويبلکیه کشیف حقیقت است. در اين ،فصیل خصیومت نیسیت

زيرا بیديهي   ،ي را با صلح خاتمه دهدلافاتتواند چنین اختصیول دادگاه نميالاید، علیينمشکل را حل نکن
ارتباط آنان و فرزنید حاصیل از ايین ارتبیاط      ،زوجیت نباشد ۀاست اگیر بیین زن و میردي در حقیقت علق

آنچه که ارجاع  .لیت ارجاع به داور را نداردقاب ،پذير بودهناسازش ايلهئغیرمشروع خواهد بود که چنین مس
ق و نسب است کیه داراي آثیار   لاآنها به داوري ممنوع است، اصل دعاوي مربوط به نکاح، فسخ نکاح، ط

گونیه دعیاوي   آثار حقوقي که بییر ايیین  در ممنوعیت اين گمان نظم عمومي است. بي ۀشرعي و خصیص
 اصیل  بیه  راجیع  دعاوي صرفاً م.د.آ قانون 016 مادۀ 2 بند در رگذاقانون ؛ زيرانخواهد بود ،شودمترتب مي
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 وابسیته  يا مرتبط دعاوي به تصريحي و دانسته داوري به ارجاع غیرقابل نسب را و طلاق آن، فسخ نکاح،
در بند يادشده دلالت بر عدم اعمیال مقیررات ايین میاده بیه      « اصل»است و اتفاقاً استفاده از لفظ  نداشته

انید کیه   ، نظیر داده «کنید اثبات شيء نفي میا عیدا نمیي   »ت. برخي نیز بر اساس قاعدۀ دعاوي مرتبط اس
به داوري ارجیاع داد   شودساز شقاق بین زن و شوهر گردد مياختلافاتي را که در آينده ممکن است زمینه

تواند تلقي شیود کیه از طريیق شناسیايي و نظیارت      ق.آ.د.م مي 050که نوعي داوري حقیقي مطابق مادۀ 
بنیابراين   (.110: 1912هاي خانواده اين داوري نیز قابل اجرا خواهد بود )سرخوش و ديبیافر،  کامل دادگاه

ق و نسب مشخ  گرديد، آثار مترتب بر لابعد از اينکه تکلیف دعوي از جهت اصل نکاح يا فسخ آن يا ط
اح بین طرفین پیش خواهد فات مالي که پس از فسخ نکلااخت ،م ال رايآنها قابل ارجاع به داوري است. ب

اگر  ،به اين ترتیب ؛قابل ارجاع به داوري است ،آمد يا آثار حقوقي که بر اثبات يیا نفیي نسب مترتب است
ف مربیوط  لام ال در اخت )براياست  لافکه اصل زوجیت محل اخت وددر جريان رسیدگي، داور متوجه ش

آن  ۀادامی ،را متوقف نمیوده بلکه بايد رسیدگي خود ،کند صلاحیتعدم  اعلامتوانید نمي قاعدتاً (،به نفقه
البته دادگاهي هم که به دعواي اصیل   .ف طرفین در اصل نکاح موکیول سیازدلاتعیین تکلیف اخت را بیه

مربوط بیه   لافوقتي برحسب ايراد يکي از طرفین، بر اين امر واقف شود که اخت ،کندنکاح رسییدگي میي
 .تواند در اين خصوص وارد رسیدگي شودنمي ،داور رسیدگي شود از سوي نفقیه قیرار بیود

 

 حسنه لاقدعاوی مغایر با اخ. 3. 3

اخلاق حسنه همانند عرف و عادت از منابع نظم عمومي بوده که شباهت آن بیا عیرف و عیادت در ايین     
لاق حسینه را  اي اخرشتۀ تحرير قانوني درنیامده است. عدهنیز غیرمدون است و به حسنه لاقاخاست که 
، جعفري لنگروديتوانند خلاف آن را توافق کنند )دانند که منبع اخلاقي داشته، متعاقدين نميقواعدي مي
( يا اينکه اخلاق حسنه مجموعۀ قواعد و مقرراتي اخلاقي و اجتماعي است که وجود آن براي 216: 1922

در نظام حقوقي ما تقريباً در هر جايي  شود.نظم جامعه اساسي و ضروري بوده، غیرقابل انکار محسوب مي
مییان آمیده اسیت. می لاً در     که از لفظ نظم عمومي استفاده شده در کنار آن از اخلاق حسنه نیز سخن به

قانون مدني، علاوه بر ذکر اصطلاح نظم عمومي به اخلاق حسنه تصريح شده که اين امر نییز   125مادۀ 
اما ذکر اين نکته لازم است که با  .نیز تکرار شده است 1921 قانون آيین دادرسي مدني مصوب 6در مادۀ 

هاي قضیايي فراوانیي کیه در    عقايد علمي و رويه شده با هم تفاوت معنايي دارند، ولياينکه دو مفهوم ياد
ق حسینه در عیین اينکیه مفهیوم     لااين حقیقت است که اخ ۀدهندنشان ،وجود آمدهکشورهاي مختلف به

و به آن وابستگي غیرقابل انفکاکي دارد و بايید  است خاصي از نظم عمومي  ۀآيد، جلوشمار ميمستقلي به
  .حساب آوردآن را از منابع مهم نظم عمومي به
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ق حسنه را بايید در حقیوق رم جسیتجو کیرد. در حقیوق رم کیه قراردادهیا        لامبدأ تاريخي مفهوم اخ
قلمرو حکومت رم و روابط عمومي  ۀبعد از توسعاما  ،حسنه وجود نداشته لاقح اخلااند اصطتشريفاتي بوده

سیاس ايین   ا .ي قراردادها توجه شده استلاقاخ ۀبه جنب ت و ظهور قراردادهاي مراضاتي تدريجاًلاو معام
عنوان اسیت نا بیر اصیل صیحت قراردادهیا      زيرا در اين دوره تدلیس به ،وجود آمدهتفکر در حقوق حکام به

 طلاحاص م،حسنه شده است. بعد از قرن شش لاقموجب بروز مفهوم اخ هاشناخته شده و همین است نا بعد
گويد قراردادها نبايد متقلبانیه يیا   وجود آمده و متني از اين دوره موجود است که ميق در حقوق رم بهلااخ

 ي قراردادهالاقهاي اخبه جنبه ن اروپايي، ناظرامخالف متون يا روح قوانین باشند و اين جمله از نظر مؤلف
 (.191: 1922ابدالي، است ) تلقي شده

 ۀشود. در برخي مواد م یل میاد  ده ميديدر خصوص ارتباط اين دو مفهوم نیز در متون قانوني تشتت 
جیاي  اي ديگر بهق حسنه در کنار نظم عمومي اجتناب شده و در پارهلاقانون دريايي از ذکر عبارت اخ 52

م یل   ؛ق حسینه اسیت  لارسد اخ  از اخنظر ميده که بهح، از عبارت عفت عمومي استفاده شلااين اصط
 ، میواد قانون آيین دادرسیي میدني   6 ۀو البته در اغلب مواد ديگر مانند ماد ،قانون امور گمرکي 122 ۀماد
المللیي،  قانون داوري تجیاري بیین   90 ۀقانون دفاتر اسناد رسمي، ماد 95 ۀماد قانون مدني، 1215و  125
م اختراعیات، ايین دو نهیاد در کنیار     لائی قانون ثبیت ع  60و  92 ،0 افیايي و موادقانون نشان جغر 5 ۀماد

عنیوان دو منبیع   رسد بايد آنها را بهنظر ميگذار بهرغم آشفتگي در عبارات قانونبه .انديکديگر قرار گرفته
 ،معیه م جاي مسیل  لاقی رسمیت شناخت. گرچه نقض قواعد اخاصل آزادي قراردادي به ۀکنندمستقل کنترل

کیار  لیکن چون نظم عمومي به دو معناي عیام و خیاص بیه    ،ل در نظم عمومي استلاگمان نوعي اخبي
کیه بیا همیین منطیق در     نچناشود؛ ق حسنه نميلارود و نظم عمومي به معناي خاص قطعاً شامل اخمي

قیرار   گیذار انونقی ق حسنه در کنار نهاد نظم عمومي به نحو جداگانه مورد تصريح لابیشتر مواد قانوني اخ
خاستگاه اين دو نهاد  .شمار آوردق حسنه را منبعي جدا از نظم عمومي بهلابايد اخ ،از اين رو ؛گرفته است

متفاوت است. اعتبار نظم عمومي نوعاً ناشي از تشخی  حاکمیت است کیه اغلیب بیه نحیو مسیتقیم يیا       
ي مبتنیي بیر روح و منطیق قیوانین     غیرمستقیم در قالب قوانین و مقررات مصوب و اصول و قواعد حقیوق 

ها و ق حسنه، مراقبت از ارزشلاشود. درحالي که هدف از نهاد اخاساسي و يا عادي وارد قلمرو حقوق مي
قي جامعه است که به هر دلیل تاکنون وارد قلمرو حقوق نشده و ضمانت اجیراي حقیوقي   لاهنجارهاي اخ

ق حسنه ريشه در خواست لاوب به حاکمیت است واخنظم عمومي نهادي منس ،نیافته است. به بیان ديگر
ق حسینه در میواردي بايید میورد     لااخی  ،ين ترتیببه ا .ي اک ريت جامعه دارد و نهادي مردمي استلاقاخ

 ،. در واقیع شته باشید استناد قرار گیرد که قرارداد مورد دعوي مخالفتي با نظم عمومي به معناي خاص ندا
به بخشي از نظم عمومي به معناي خیاص   ،توجه حاکمیت قرار گرفته قي به نحوي موردلااخ ۀوقتي قاعد
ق حسنه در اين فرض موضیوعیتي نخواهید داشیت. همیین ويژگیي      لا، ديگر استناد به اخشودميتبديل 
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و اک ريت مردم و عدم ورود آن در فرايند حقوقي اسیت کیه سیبب    لا ق حسنه به خواست عقلاانتساب اخ
مغايرت آن با موازين شرعي شده و براي رفع اين دغدغه در قسیمت اخییر    ايجاد نگراني از جهت احتمال

توانید  اين جمله مورد تصريح قرار گرفته است که دادگاه در صورتي میي  قانون آيین دادرسي مدني 6 ۀماد
ق حسنه مغاير لاق حسنه از ترتیب اثر دادن آن خودداري کند که حکم اخلابه دلیل مخالفت قرارداد با اخ

مبنیي بیر   ین دادرسي مدني قانون آي 6 ۀقید مندرج در قسمت اخیر ماد ،ن شرع نباشد. به بیان ديگرموازي
چیون نظیم عمیومي بیه نحیوي از انحیا از        ،شیود عدم مغايرت با موازين شرعي شامل نظم عمومي نمي

ان از سوي شوراي نگهب لاًفرض نیز اين است که اين مجموعه قب نظام حقوقي استخراج شده و ۀمجموع
طور که بییان شید اولاً نظیم عمیومي و     (. همان169و  162: 1910)میرزانژاد جويباري،  ده استشکنترل 

اخلاق حسنه قطعاً دو مفهوم و نهاد جداگانه هستند؛ ثانیاً در عین تمايز، رابطه و تشابهات تنگاتنگي با هم 
و مصداقي شده که گیاه تشیخی     شده موجب اختلاط مفهومينشینيِ مفهوميِ دو امر ياددارند و اين هم

مصاديق اين دو از هم را قدري سخت و پیچیده کرده است؛ ثال اً اخلاق حسنه مربوط به قواعیدي اسیت   
که ريشۀ عرفي اخلاقي داشته، در فرهن  ديني و مذهبي جايگاه خاصي يافتیه اسیت و در بیین عیوام و     

موضوعات مرتبط با حوزۀ اخلاق بیوده، نظیم    مردم نیز چهرۀ بارزي دارد. در واقع اخلاق حسنه مربوط به
شود. بايد عنوان ابزاري در يد حاکمیت براي کنترل قراردادهاي خصوصي اشخاص محسوب ميعمومي به

گفت که در برخي مصاديق آنقدر آمیختگي مفهومي وجود دارد که تشخی  آن دو سخت اسیت و بهتیر   
هايي ارائه نمايد که رافع اشتباه شود. در معیارها و م ال گذار براي هر کدام از دو مفهوم يادشدهاست قانون

رغیم  داوري نیز طبیعتاً موضوعاتي که با اخلاق حسنه مخالفت دارد غیرقابل ارجاع به داوري است و علیي 
 6موجب حکم کلي مادۀ عدم ذکر مقنن در مبحث داوري قانون آيین دادرسي به موضوع اخلاق حسنه، به

پذير نیسیت و اخیلاق   امکان ارجاع اختلاف به داوري به دلیل مخالفت با اخلاق حسنه امکان قانون اخیر،
 پذيري موضوعات به داوري است.حسنه يکي از است ناهاي داوري

 

 . موارد کیفری4. 3

 امیور  بیه  هیم  حقیوقي  قواعد و الزامات خصوص در عمومي نظم قلمرو حقوقي، از مفسران بسیاري اعتقاد به
(. زماني که جرمیي  266: 1922 جنیدي،)شود مي مربوط «اختلافات ماهیت» به هم و «تشريفاتي و شکلي»

جامعه نیز متضرر و وجیدان   ،قربیاني جیرم هسیتند غیر از شخ  يا اشخاصي که مسیتقیماًبه ،افتداتفاق مي
قیانون داوري ايیران   در  .دگردمي دارخدشه نظیم عمیومي ،و بیه عبیارت ديگیر شوددار میيعمومي جريحه

طیور ضیمني از   ولي بیه  ،هرچند منع صريحي بر عدم قابلیت ارجاع دعیاوي کیفیري بیه داوري وجیود ندارد
مبنا و دلییل اصیلي آن ايین    توان ايین ممنوعییت را اسیتنباط کرد. قانون آيین دادرسي مدني مي 022 ۀماد
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قابلییت ارجیاع بیه داوري ندارنید   ومي اساسیاًموضوعات کیفري به علت ارتباط مستقیم با نظم عماست که 
. دلیل ديگر اين است کیه داوري  توان کشف حقیقت و مجازات مرتکب را به داور واگذار کردعبارتي نميو به

گییرد و وقتیي کیه طیرفین حیق      طرفین ميارادۀ  داور اختیار خود را ازمبتني بر ارادۀ طرفین قرارداد است و 
به همیین جهیت در    .تواند چنین اختیاري داشته باشدداور هیم نمیي ، به طريق اوليدنمجازات نداشیته باشی

هرگاه ضمن رسیدگي مسائلي کشف شود کیه مربیوط بیه وقیوع     : »خوانیمآيین دادرسي مدني مي 022 ۀماد
 ... رسییدگي داوران تیا   ثر بیوده و تفکیک جهات مدني از جزايي ممکن نباشید ؤي داور مأجرمي باشد و در ر

طیور کیه از لحین    همان .«گرددصدور حکم نهايي از دادگاه صالحیتدار نسبت به امر جزايي يا ... متوقف مي
بیديهي   ،گیذار غیرقابیل ارجیاع بیودن دعیاوي کیفري را به داوريقانون شود، ظیاهراًگذار استنباط ميقانون

اي، عیرف مسیل م و روح   نیین مقیرره  که البته حتي در صورت نبود چ و غیرقابیل بحیث فیرض کیرده اسیت
 6حاکم بر قوانین اقتضا دارد که نظم عمومي در تمام جريان داوري مراعات گردد. از سويي، بر اساس میادۀ  

 بیا  مغیاير  و حسینه  اخلاق برخلاف يا عمومي نظم مخل قراردادهايي که و قانون آيین دادرسي مدني، عقود
نیست و مواردي که داراي وصف کیفري است، به دلیل ارتباط با  ثرا ترتیب قابل دادگاه در باشد شرع موازين

 نظم عمومي قابلیت ارجاع به داوري را ندارد.
 

 . دعاوی مرتبط با بورس اوراق بهادار5. 2

هیاي اختییاري دانسیته اسیت.     گذار برخي موضوعات را بنابه مصیالحي غیرقابیل ارجیاع بیه داوري    قانون
عات از سوي مقنن به داوري اجباري محول شده اسیت. بیراي م یال،    عبارتي حل و فصل برخي موضوبه

دعاوي مرتبط با بورس اوراق بهادار از زمرۀ موضوعات غیرقابل ارجاع به داوري اختییاري اسیت و صیرفاً    
قانون بازار اوراق بهادار بیا حضیور نماينیدۀ رئییس قیوۀ       92و  96بايست از سوي هیئت موضوع مواد مي

نظران در زمینۀ اقتصادي و مالي بیه پیشینهاد سیازمان    ات باتجربه و دو نفر از صاحبقضايیه از میان قض
 اوراق بهادار و تأيید شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مورد حل و فصل قرار گیرد. 

شیود و  ازآنجا که اين نوع داوري به حکم قانون است و جنبۀ قراردادي ندارد، داوري اجباري نامییده میي  
بنیدي متفیاوتي از هیئیت داوري، بیازار اوراق بهیادار را نیوعي داوري اجبیاري        دانان در تقسییم برخي حقوق

گذار بدون اينکه قراردادي در میان باشد، اختلاف حاصله از نیوع  اند؛ به اين معنا که قانونغیرقراردادي نامیده
رسید  نظر میي (. به51: 1919خاصي از روابط اشخاص را در صلاحیت داوري قرار داده است )کريمي و پرتو، 

بتوان هیئت يادشده را نوعي مرجع قانوني خارج از دادگستري نامید، نه يک مرجیع داوري. بیا بررسیي رويیۀ     
قیانون بیورس، خیود را نیوعي مرجیع اختصاصیي يیا داراي         92رسد مرجع موضوع میادۀ  نظر ميقضايي، به

ها نیر تیاکنون نیافي شییوۀ    و رويۀ دادگاه کندصلاحیت انحصاري جهت رسیدگي به دعاوي بورس تلقي مي
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نظر (. به91و  92: 1910)جنیدي و غیاثوند،  عمل اين مرجع از نظر اعتقاد به صلاحیت انحصاري نبوده است
هاي اجباري يادشده نوعي ممنوعیت از ارجاع بیه داوري اختییاري اسیت و اشیخاص امکیان      رسد داوريمي

گفتیه  اص معین را ندارند و به اجبار به هیئیت خیاص قیانوني پییش    ارجاع به داوري اختیاري شخ  يا اشخ
کننده در هیئت حل اختلاف بورس به نحوي اسیت کیه آن را از   نمايند. ترکیب دادرسان رسیدگيمراجعه مي

 شباهت به مرجع داوري اختیاري دور کرده و شبیه يک مرجع شبه قضايي با صلاحیت خاص قرار داده است.
 

 و تحلیل رأی مرتبط در کنوانسیون نیویورکپذیری . داوری4
المللي کیه در خصیوص تیأثیر نظیم عمیومي بیر داوري داراي مقیررات مترقیي اسیت،          يکي از اسناد بین
شود. در بند دوم نیز باشد که در بند اول اين قسمت به تفصیل به آن پرداخته ميمي کنوانسیون نیويورک

هیاي مهیم   بر اساس يکیي از پرونیده   نیويورک کنوانسیونرويۀ قضايي ايران در خصوص اجراي مقررات 
 گردد.و بررسي مي تحلیل
 

  پذیری در کنوانسیون نیویورک. داوری1. 4

 . 5مادۀ  2و ب( بند  2مادۀ  1پذيري پرداخته است: الف( در بند کنوانسیون در دو ماده به موضوع داوري
 يیک  که نمايندمي تعهد عضو هايدولت»دارد که ن مينامۀ داوري بیادر بیان شرايط موافقت 2مادۀ  1بند 

 خیود  موجود يا آتي اختلافات از بخشي يا تمام اندنموده توافق آن بر اساس که طرفین داوري کتبي نامۀموافقت

 سیازوکار  بیه  را پیذير يداور يک موضوع مورد در يا غیرقراردادي قراردادي معینّ حقوقي رابطۀ يک در خصوص

 کشیورهاي  هايدادگاه»دارد: کنوانسیون اشعار مي 2مادۀ  9همچنین بند «. نمايند شناسايي دهند، ارجاع داوري

 منعقید  داوري به آن براي ارجاع حاضر مادۀ با موضوع يانامهموافقت قبلاً طرفین که دعوايي با مواجهه در عضو

 کیه  محرز شود دادگاه براي آنکه مگر دهند، ارجاع داوري به را آنها طرفین از درخواست هرکدام به بايد اند،نموده

کیه از میتن برداشیت     گونیه همان«. غیرقابل اجراست يا و الاجرالازم غیر بوده، بلااثر و باطل مذکور نامۀموافقت
عنوان يکي از شرايط اعتبیار  پذيري را به، داوريپردازديمشود اين بند کنوانسیون که به اعتبار معاهدۀ داوري مي

نامۀ داوري میورد  بودن موافقت اجرا قابلنامه مورد پذيرش قرار داده، اما از اينکه بر اساس چه قانوني غیرموافقت
 میان نیاورده است.ارزيابي و سنجش قرار خواهد گرفت، سخني به

ي بیا نظیم عمیومي    رأ، غیرقابل داوري بودن را در کنار مغیايرت  5مادۀ  2از سوي ديگر، کنوانسیون در بند 
توانید  داند که دادگاه محل اجرا میي ي داوري خارجي ميرأکشور اجرا، از موارد امتناع از شناسايي و اجراي محل 

المللي که از بنید  قانون داوري تجاري بین 90مادۀ  1ي خودداري نمايد. بند رأرأساً به آن استناد نموده، از اجراي 
پیردازد.  ه موضوع عدم قابلیت ارجاع اختلاف به داور ميقانون نمونۀ آنسیترال اقتباس شده است نیز ب 90مادۀ  1
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کند و قاضیيِ  غیرقابل داوري باشد، قاضي در محل داوري رأي را باطل مي بر اين اساس، درصورتي که موضوع
 (.052: 1912نمايد )مافي، محل اجراي رأي نیز از شناسايي و اجراي رأي امتناع مي

توانند در مورد قانون حاکم بر قابلیت داوري تصیمیم  ضمناً مي اصل بر اين است که طرفین صريحاً يا
بگیرند. در صورت عدم انتخاب قانون حاکم از جانب طرفین، اولین معیار قانون حاکم، قانون محل انعقیاد  

کنوانسیون نیويورک، تعیین قابلیت داوري طبق قانون قابل اعمیال   5نامۀ داوري است. طبق مادۀ موافقت
؛ بیه  شیود  مطرح رسیدگي مختلف مراحل در است ممکن پذيريداوري امۀ داوري است. مسئلۀنبر موافقت

داوري و يیا در   ديیوان  نیزد  طور مستقیمبه است ممکن دعوي پذيريعدم داوري ايراد طرحاين معني که 
 ممکین . همچنین، اين مهیم  صورت پذيرد و پس از صدور رأي رأي صدور از پیش مقطع دوو در  دادگاه

 قیرار  دادگیاه  توجیه  مورد رأساً يا و شود طرح هیعلمحکوم سوي از رأي اجراي و مرحلۀ شناسايي در است

 .(506: 1912ي، بهمئگیرد )
در تعییین قیانون حیاکم     نظیر  اخیتلاف در صورت عدم انتخاب قانون حاکم از سوي طرفین، دشواري و 

تعیین قانون حیاکم پیشینهاد شیده اسیت. امیا      مراتب بیشتر خواهد بود و در اين شرايط چندين معیار براي به
بیه آن اشیاره    5میادۀ   1بنید  « الیف »معیاري که کنوانسیون نیويورک آن را مد نظر قرار داده و در پاراگراف 

کرده، توجه به محل داوري يا همان مقر داوري است. هرچند که برخي با اين ديدگاه مخالف بیوده و اظهیار   
، قانون مقیر داوري بايید   «ي... انهيقر هرگونهدر صورت عدم وجود »... ه است: که در متن ماده آمد اندداشته
 (.  125: 1912نامۀ داوري باشد )سیدي، براي تعیین قانون حاکم بر اعتبار موافقت حلراهآخرين 

ي داور، قیانون مقیر در   رأنامۀ داوري و چه در مرحلۀ شناسیايي  اصولاً چه در مرحلۀ شناسايي موافقت
داران اين ديدگاه بر اين اعتقادند کیه کنوانسییون   ي از طرفادستهگیرد. پذيري معیار قرار مياوريمورد د
پذيري را قانون مقر قرار داده است. پیس ايین معییار بايید در     ، ضابطۀ سنجش و ارزيابي داوري5در مادۀ 

يد قانون خود را اعمیال نماينید   ها در اين مرحله باکار گرفته شود و دادگاهکنوانسیون نیز به 2اعمال مادۀ 
پیذيري اسیتناد کیرده، اظهیار     داران به ماهیت موضیوع داوري (. برخي ديگر از طرف192: 1912)سیدي، 

پذيري موضوعي مربوط به صلاحیت است؛ بنابراين بايد بر اساس قواعد مقر سینجیده  که داوري دارنديم
المللي اين ديدگاه بیشتر میورد اسیتفاده   بین بر همین اساس در مجامع .(Arfazadeh, 2001 :79) شود

هاي ملي بدون اينکه توجهي به سیاير قیوانین و يیا بحیث تعیارض      قرار گرفته، درعمل بسیاري از دادگاه
 کنند.اعمال مي قوانین نمايند، مستقیماً قوانین داخلي خود را مد نظر قرار داده، بر اساس آن

 ديی آيبسیار پیش م ،قانون متبوع خود را درنظر بگیرد ،سیدگيهنگام ر يرأ ۀدادگاه صادرکنندچنانچه 
ايین   کند.قانون خود را اعمال ، الملليکه دادگاه مبدأ نیز در هنگام بررسي قابلیت داوري يک اختلاف بین

ي بر اين باورند کیه ايین   خرببراي همین هم  تصريح شده است.نیز موضوع در قوانیني چون قانون نمونه 
داوري قیانون   يهیا وانيدر بیشتر د و عملاً خواهد بود به اين صورت نیزن نیويورک ووانسیموضوع در کن
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 گییرد پذيري قیرار میي  مستند براي داوري ،يعني قانون مقر داوري، کشوري که ديوان در آن مستقر است
(Halket, 2009: 204). هسیتند در  حل نیستند يا مجازي مداراي  که اساساًيي هايالبته اين نظر با داور

قیدر  مخالفان بر اين اعتقادند که گاهي محل صدور فقط در حید يیک مکیان اسیت و آن     .تضاد قرار دارد
 ,Kroll)در روند دادرسي ندارد که قوانین آنجا بخواهد قابل داوري بودن يا نبودن را تعییین کنید   يریتأث

توانید از شناسیايي و يیا    را نميبر مبناي مفاد کنوانسیون نیويورک، دادگاه کشور محل اج . (363 :2006
پذيري موضوع مورد اختلاف بر اساس قانون خارجي امتنیاع نمايید، امیا    يي به استناد عدم داوريرأاجراي 
نامۀ داوري بر اساس قانون خارجي بپیردازد  تواند در صورت درخواست خوانده، به بررسي اعتبار موافقتمي

 -مۀ داوري يیا در صیورت عیدم تعییین آن طبیق قیانون مقیر       ناو اگر آن را طبق قانون حاکم بر موافقت
ي خودداري نمايید.  رأغیرقابل ارجاع به داوري تشخی  دهد، از شناسايي و يا اجراي  -نظر داور برخلاف

پذيريِ موضوع از نظر قانون کشور محیل اجیرا،   مورد در اين است که در صورت عدم داوري 2تفاوت اين 
تواند بیه اسیتناد   تنها در زماني مي کهي درحالي را باطل نمايد؛ رأدرنظر گرفته، تواند رأساً آن را قاضي مي

ي داوري نیزد  رأاعلام نمايد که خوانده بیه همیان دلايیل بیه      اجرا قابلي داوري را غیررأقانون خارجي 
 .Van Den Berg, 2003: 383)) قاضي کشور محل اجرا اعتراض کرده باشد

 

 با کنوانسیون نیویورک . تحلیل یک رأی مرتبط2. 4

در پروندۀ موردنظر بین خواهان و خواندۀ دعوي، قراردادي بابت خريد کالا منعقد شده که طي آن، خواهان 
 شرکت عنوان يک شرکت دولتي پرداخته، لیکنمبلغ دو میلیون و دويست هزار يورو را به شرکت خوانده به

 داوري بیه  را موضیوع  قرارداد، 1 بند استناد به اهانخو شرکت. است کرده خودداري تعهد ايفاي از خوانده
 هیئیت  مجوز و است ايراني دولتي يک شرکت( خوانده) ... شرکت اينکه لحاظ به داده و ارجاع ICC لندن
 داوري شرط بودن غیرقانوني لحاظ به را خود دعوي شرکت خواهان نبوده، موجود خصوص اين در وزيران
 رأي صیدور  بیه  نهايتیاً  داده کیه  ادامه داوري مرجع در را خود تقابل عويد خوانده شرکت داشته و مسترد
 در المللیي بیین  داوري رأي اجراي و شناسايي ... شرکت که منتهي گرديده است 16121 شمارۀ به داوري
 گرديد، ارجاع 21 شعبۀ به که تقديمي دادخواست موجببه را SEM/MLK/ABP16129/ کلاسۀ پروندۀ
 ژوئین  15 تیاريخ  به نیويورک در شدهتنظیم خارجي داوري احکام اجراي و شناسايي نکنوانسیو اساس بر

 21 مصیوب  يادشیده  کنوانسییون  الحیاق  قانون بر اساس ايران اسلامي جمهوري که (1992تیر  9)1152
 از پس و شود صادر اجرائیه که شده خواستار پذيرفته است، را آن مفاد و شده ملحق به آن 1925فروردين 
 راسیتاي  در اجرايیي  عملیات توقیف قرار ،خواهان شرکت ناحیۀ از دادگاه موردنظر احتمالي خسارت يعتود
 باب در مواردي احصاي ذکر با دادخواست تقديم با( خواهان) ... وکلاي و گرديد يادشده صادر حکم اجراي
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 دادرسیي،  جلسیات  صیورت  و تقیديمي  لیوايح  شرح دلايلي در باب نظم عمومي به بیان و ... بودن دولتي
 ايین  در حکم صدور و خواسته ستون شرح به را دعوي موضوع داوري رأي بودن اجرا و شناسايي غیرقابل
 شییمارۀ تهییران طییي دادنامییۀ ( حقییوقي) عمییومي دادگییاه 21 دادنیید. شییعبۀ قییرار تقاضییا مییورد بییاب

 بیه  کمضمن پذيرش خواستۀ خواهان، ح ،1551122162155195کلاسۀ  پروندۀ 1151122162155119
کیه ايین رأي طیي     1صادر نموده الملليبین بازرگاني اتاق داوري رأي اجراي لغو و شناسايي تصمیم الغاي
 .2تهران تأيید شده است استان تجديدنظر دادگاه 15 شعبۀ 1251125221551509 شمارۀ دادنامۀ

أثیر آن در محدوديت هاي بدوي و تجديدنظر پروندۀ يادشده در باب نظم عمومي و تنکات زير از دادنامه
 قانون اساسي به داوري قابل تأمل است: 191اراده بر داوري و ارتباط عدم رعايت تشريفات اصل 

گري اجراي آراي داوري بیارز  هاي يادشده، استناد به نظم عمومي براي غربالالف( در سرتاسر دادنامه
د که نظم عمومي کشور محیل اجیراي رأي   بوده، رأي داور زماني قابلیت اجرا در نظام حقوقي ايران را دار

 تیاريخ  بیه  نیويورک در شدهتنظیم خارجي داوري احکام اجراي و شناسايي را مختل نکند؛ زيرا کنوانسیون
 بیه  ايیران  اسیلامي  جمهیوري  دولیت  الحیاق  قانون واحدۀ ماده و( 1992تیر  9) میلادي 1152 ژوئن 15

 21 تیاريخ  در و اسیلامي  شیوراي  مجلس تصويب به 5192فروردين  21 در تاريخ که يادشده کنوانسیون
 5 مادۀ 2 بند مطابق. است خواسته موضوع بر حاکم قانون رسید، نگهبان شوراي تأيید به 1925فروردين 
 نییز  و کشیور  آن عمومي نظم با حکم اجراي و شناسايي مغايرت احراز با صالح دادگاه يادشده، کنوانسیون
 اجیراي  و شناسايي از تواندمي قانون موجببه داوري، طريق از اختلاف موضوع بودن فصلوحل غیرقابل

                                                      
 عمیومي،  نظیم  از مقصیود  طرفیي  از»...گیردد:  دادگاه عمومي تهران عیناً ذکیر میي   21قسمتي از استدلال دادنامۀ شعبۀ  .1

 و امنیت حفظ به راجع يا و کشور يک ادارۀ به راجع امور جريان حسن به مربوطه قواعد و حقوقي هايسازمان مجموعۀ
 در نظیم . کننید  تجیاوز  آن از خصوصیي  قراردادهاي طريق از نتوانند افراد که طوريبه است، افراد بین روابط در اخلاق
 يیا  و میاهوي  قیانون  کنتیرل  داوري، قابلییت  عیدم  داوري، نامۀتموافق شدن اعتباربي باعث است ممکن داوري، زمینۀ
 که است موضوعي داوري، قابلیت بحث ما نحن فیه در. گردد آن اجراي يا شناسايي عدم يا داوري رأي ابطال درنهايت
 در عمیومي  نظم مخل قراردادهاي مدني دادرسي آيین قانون 6 مادۀ و مطابق است اجتماعي حقوق از حمايت بر مبتني
 امتناع موارد از که دارد نظم با مغايرت به اشارتي نیز شناسايي کنوانسیون 5 مادۀ 2 بند در. نیست اثر ترتیب قابل دادگاه
 اتاق داوري رأي اجراي لغو و شناسايي تصمیم الغاء به حکم باشدمي صالح دادگاه توسط داوري احکام اجراي و شناسايي
 «.خواسته صادرو... اصل عنوان به( هخواست موضوع) المللي بین بازرگاني

 رأاي و اجراي شناسايي ديگر طرف از»...گردد: دادگاه تجديدنظر تهران عیناً ذکر مي 15قسمتي از استدلال دادنامۀ شعبۀ . 2
 عمیومي  نظیم  خیلاف  داوري به ارجاع اساسي و آمره شرايط رعايت بدون 191 اصل حاکمیت قلمرو در خارجي داوري
 اساسیي  و مهم مطلب واجد را تقديمي تجديدنظرخواهي دادگاه بنابراين باشدمي جامعه بر حاکم حقوقي طرواب بر حاکم
 قیانون  952 میادۀ  بیه  مستند تجديدنظرخواهي ردّ با ننموده احراز کند ايجاب را عنه معترض دادنامۀ نقض موجبات که
 «.نمايد...مي ابرام و تأيید را عنهمعترض رأي مدني دادرسي آيین
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در  ،قانون مدني، مفاد آن کنوانسیون در حدود مرتبط 1عبارتي بر اساس مادۀ نمايد؛ به امتناع داوري حکم
 الرعايه است.حکم قوانین جمهوري اسلامي ايران بوده، لازم
 مربوطه قواعد و حقوقي هايسازمان مجموعۀ عمومي را منظ از ب( در دادنامۀ يادشده، دادگاه مقصود

 افیراد  بیین  روابط در اخلاق و امنیت حفظ در خصوص يا و کشور يک ادارۀ به راجع امور جريان حسن به
در . کنند تجاوز آن از خصوصي قراردادهاي طريق از توانندمين افراد که قلمداد نموده و اشاره داشته است

 نامیۀ موافقیت  شیدن  اعتباربي باعث است ممکن داوري زمینۀ در دلال نموده که نظمدرستي استادامه، به
 يیا  شناسیايي  عیدم  يیا  داوري رأي ابطیال  درنهايت يا و ماهوي قانون کنترل داوري، قابلیت عدم داوري،
 حقیوق  از حمايیت  بیر  مبتنیي  کیه  اسیت  موضیوعي  داوري قابلییت  بحث فیه،مانحن گردد. در آن اجراي
 قابیل  دادگاه در عمومي نظم مخل قراردادهاي مدني دادرسي آيین قانون 6 مادۀ و مطابق تاس اجتماعي
 .نیست اثر ترتیب

 191ج( نکتۀ کلیدي و قابل تأمل در دادنامۀ تجديدنظر اين است که عیدم رعايیت تشیريفات اصیل     
حقیوقي قلمیداد   قانون اساسي راجع به اموال عمومي و دولتي، از مصاديق اختلال نظم عمومي در روابیط  

 ارجیاع  اساسیي  و آمره شرايط رعايت بدون 191 اصل حاکمیت در قلمرو خارجي داوري رأي شده، اجراي
است. با اينکه در فصلي جداگانه  جامعه شمرده شده حقوقي روابط بر حاکم عمومي نظم خلاف داوري، به

آن در تأثیرگیذاري اراده در   به داوري اموال عمومي و دولتي پرداخته شد و دلیل آن هم اهمیت موضوعي
دار امیور  داوري بود، ولي نظر به اينکه اموال عمومي و دولتي متعلق به حاکمیت بوده و حاکمیت نیز عهده

عموم جامعه است و اموال عمومي و دولتي بر همین مبنیا ريشیه در امیوال ملیت و جامعیه دارد، ارتبیاط       
ته بیان شد، هرگاه مفهومي در سطح گسترده و عموم کند. در فصول گذشنزديکي با نظم عمومي پیدا مي

جامعه مطرح گردد و نقض قواعد آن امور به دلیل نقض قواعد اجتماعي منجر بیه تضیییع حقیوق میردم     
طور کیه از واژۀ دوم ايین ترکییب مشیخ      شود، مرتبط با نظم عمومي است. مفهوم نظم عمومي همان

 به صورت مبنايي و دقیق به اين مهم پرداخته شده است.است، ارتباط با عموم دارد و در رأي صادره 
 

 گیری. نتیجه5
شود؛ با اين مضمون که در آغاز بايد دعوايي وجود پذيري و نظم عمومي غالباً در دعاوي مطرح ميداوري

پیذيري  داشته باشد و شرايط قانوني دعوي بر موضوع مورد اختلاف حیاد  شیود و سیپس بحیث داوري    
یار استناد به نظم عمومي در ابتداي داوري با بحث قابلیت ارجاع دعوي به داوري میرتبط  گردد. معمطرح 
قیانون آيیین دادرسیي     016ۀ موجیب میاد  بیه  پذيريِ کلیۀ اختلافات تجاري است.اصل بر داوري شود.مي

مقیررات ورشکسییتگي بییا     .دعواي ورشکستگي اسیت  به داوري، ممنوعاز موضوعات اولین مورد مدني، 
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راتي دارد که شمول آن بییش  تأثیکند و صدور حکم ورشکستگي م عمیومي اقتصیادي ارتباط پیدا مينظی
ولیي   ،نفسه قابلیت ارجاع بیه داوري را نیدارد  گیرد. دعواي ورشکستگي فيمي از اصیحاب دعیوي را دربر

 ،اصیل نکیاح   بیه  . دعاوي مربوطمل استأبودن ساير دعاوي تاجر ورشکسته به داوري قابل ت اعقابل ارج
از موضیوعات میرتبط   دعوي نسب نیز  نظم جامعه و مصالح خانوادگي ارتباط داشته، اب لاقفسیخ آن و ط

و  به احوال شخصیه ريشه در فرهنی  و نظیم جامعیه دارد   احوال شخصییه اسیت کیه مقررات مربوط  با
لاق حسینه نییز از ايین امیر     داند و اخآن را قابل ارجاع به داوري نميعمیومي  نظم گذار براي حفظقانون

قابلییت ارجییاع بییه    به علت ارتباط مستقیم با نظم عمومي اساسیاً نیز موضوعات کیفري کند.تبعیت مي
 .توان کشف حقیقت و مجازات مرتکب را به داور واگذار کردعبارتي نميداوري ندارند و به

و  شیوند يمی مرحلۀ متفاوتي مطیرح  ، اما هريک در اندشهيرپذيري و نظم عمومي هردو از يک داوري
ي صادرشیده مطیرح   رأ. ايراد نظم عمومي در مورد محتیواي  کننديمماهیتاً نیز مسائل متفاوتي را تعقیب 

ي صادرشده يا منع شناسايي و يا اجراي رأنوعي ضمانت اجراي نقض نظم عمومي با بطلان و به دشويم
انسیون نیويورک تنها در مرحلیۀ پیس از صیدور    آن محسوب خواهد شد. به همین جهت است که در کنو

 کیه ي درحال؛ ديآينممیان ي داوري صحبتي از آن بههانامهموافقتو در بحث از  شوديمي داور مطرح رأ
ي مربوط به صلاحیت است و بر همین اساس هر زمان که صیلاحیت داور  امسئلهپذيري ايراد عدم داوري

 .ردیگيممورد بررسي قرار  ،شوديمبراي رسیدگي به دعوا مطرح 
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